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  )TCI-125(سیاهه منش و سرشت 
  1987گلونینگر 

  
كنم، حتي اگر اكثر مردم فكر كنند كـه ايـن    غالباً چيزهاي جديد را فقط به منظور سرگرمي و هيجان انتخاب مي -۱

  .كار، وقت تلف كردن است
ردم هايي كه باعث نگراني اكثر م معمولاً مطمئن هستم كه همه امور درست پيش خواهد رفت، حتي در موقعيت  -۲

 .شود مي

 .كنم قرباني شرايط هستم غالباً احساس مي -۳

 .گونه كه هستند بپذيرم، حتي زماني كه با من خيلي فرق داشته باشند توانم ديگران را همان معمولاً نمي -۴

 .برم دهند، لذت مي از گرفتن انتقام از كساني كه آزارم مي -۵

 .ندارد ام وجود كنم هدف يا معناي چنداني در زندگي اغلب احساس مي -۶

دسر كمتري داشته باشند، دوست دارم در پيدا كردن راه حل مشـكلات، بـه آنهـا كمـك     ربراي اين كه ديگران د -۷
 .كنم

بيـنم بـيش از نيـاز گـذران      ام، موفقيت به دست آورم، اما دليلي نمـي  توانم بيشتر از آنچه تلاش كرده احتمالاً مي -۸
 .زندگي به خودم فشار آورم

كننـد   كنم، حتي زماني كـه ديگـران احسـاس مـي     ناآشنا احساس عصبي بودن و نگراني ميهاي  غالباً در موقعيت -۹
 .جاي نگران شدن وجود ندارد

دهم، بدون آن كـه فكـر كـنم ايـن امـور را در گذشـته        اغلب، كارها را براساس احساسم در آن لحظه، انجام مي -۱۰
 .دادم چگونه انجام مي

 .دهم سندم، انجام ميپ آنها را به روشي كه مي ،يم سليقه ديگران بشوممعمولاً در انجام كارها، بيش از آن كه تسل -۱۱

 .آيد به طور كلي از افرادي كه نظراتي متفاوت با من دارند، خوشم نمي -۱۲

هاي قانوني براي پولدار شدن و مشهور شدن را طي كنم، حتي اگر ايـن كـار بـه بهـاي از      حاضر هستم تمام راه -۱۳
 .باشد دست دادن اعتماد خيلي از دوستان

 .ديگران محافظه كار هستم زبيشتر ا -۱۴

كـه آنهـا   آن  گو كنم، به جايتهايم به طور راحت و صريح با دوستانم گف ها و احساس دوست دارم درباره تجربه -۱۵
 .را در خودم نگهدارم

 .شوم نسبت به اكثر افراد انرژي كمتري دارم و زودتر خسته مي -۱۶

 .كنم اس آزادي ميدهم، به ندرت احس در انتخاب آن چه انجام مي -۱۷

 .دهم غالباً احساس ديگران را به اندازه احساسات خودم مدنظر قرار مي -۱۸

 .كنم شناسم اعتماد نمي كنم، زيرا به كساني كه نمي ها پرهيز مي غالباً از ملاقات با غريبه -۱۹

 .توانم ديگران را خوشحال كنم دوست دارم تا آنجا كه مي -۲۰

 .س ديگري باشمتر از هر ك پوش خواهد شيك اغلب دلم مي -۲۱

 .كشم معمولاً  آنچنان در كارم جدي هستم كه ديرتر از ديگران دست از كار مي -۲۲
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 .اغلب منتظر كس ديگري هستم تا براي مشكلاتم راه حل پيدا كند -۲۳

 .ماند، و حتي ممكن است بدهكار شوم كنم تا پولي برايم باقي نمي غالباً آنقدر خرج مي -۲۴

 .شود صيرت و بينش در ذهنم زده ميهايي از ب اغلب در حالت آرامش جرقه -۲۵

 .دهم آيد، زياد اهميت نمي من به اين كه آيا ديگران مرا دوست دارند و يا از كارهايم خوششان مي -۲۶

شـود همـه را    خواهم، به دست آورم، زيرا در هر حال نمـي  كنم آن چيزي را كه فقط خودم مي معمولاً تلاش مي -۲۷
 .راضي كرد

 .پذيرند، ندارم نمي را كه نظرات من را يتحمل كسان -۲۸

رسد همه چيزهـا، اجـزاي تشـكيل     كنم كه بين من و طبيعت مرزي وجود ندارد و به نظرم مي احساس مي يگاه -۲۹
 .دهنده موجود زنده هستند

 .شوم اي غريبه ملاقات كنم، بيشتر از ديگران دچار خجالت و شرم مي وقتي مجبورم با عده -۳۰

 .تر از اكثر مردم هستم يتمن احساسا -۳۱

 .خواهد اتفاق بيفتد گويد كه چه چيزي مي هستم كه گاهي اوقات به من مي» حس ششم«داراي  انگار -۳۲

 .كنم به هر شكلي تلافي كنم كند، معمولاً تلاش مي وقتي كسي مرا اذيت مي -۳۳

 .نظرات من تا حدود زيادي تحت تأثير عوالم خارج از اختيار من است -۳۴

 .تر از ديگران باشم كنم كه قوي غالباً آرزو مي -۳۵

 .قبل از آن كه تصميمي بگيرم، دوست دارم زياد فكر كنم -۳۶

 .تر از اكثر افراد هستم سخت كوش -۳۷

 .ند، معمولاً من آرام و خاطر جمع هستمنك هايي كه بيشتر افراد احساس خطر مي در موقعيت -۳۸

 .توانند به خودشان كمك كنند، عاقلانه باشد كنم كمك به افراد ضعيفي كه نمي فكر نمي -۳۹

گران برخورد خوبي نداشته باشم، خيالم راحت نيست، حتي اگر آنها بـا مـن خـوب رفتـار نكـرده      چنانچه با دي -۴۰
 .باشند

 .گويند معمولاً ديگران درد دل خود را به من مي -۴۱

 .ن هيچ حد و مرزي ندارداام كه بخشي از وجودي هستم كه از نظر زمان و مك گاهي اوقات احساس كرده -۴۲

 .توان آن را در قالب كلمات بيان كرد ك پيوند معنوي دارم كه نميكنم كه با ديگران ي گاهي احساس مي -۴۳

 .خواهند بدون محدوديت و منع قانوني انجام دهند بيايد كه مردم هر آنچه را مي يدوست دارم زمان -۴۴

توانم آرام و خوش برخورد باشم، حتـي هنگـامي كـه از     ا گروهي از افراد غريبه ملاقات دارم، احتمالاً ميبوقتي  -۴۵
 .فته باشند كه آنها رابطه دوستانه نخواهند داشتقبل گ

 .معمولاً بيشتر از ديگران نگران هستم كه شايد پيشامدهاي بدي در آينده رخ دهند -۴۶

 .كنم قبل از اين كه تصميمي بگيرم، معمولاً درباره تمام جزئيات آن فكر مي -۴۷

 .ي خارق العاده انجام دهمخواهد قدرتي مافوق انسان داشته باشم تا بتوانم كارهاي غالباً دلم مي -۴۸

 .كنند كنم ديگران مرا خيلي كنترل مي فكر مي -۴۹

 .ام با ديگران در ميان بگذارم دوست دارم چيزي را كه ياد گرفته -۵۰
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دانم آن چـه مـي گـويم، اغـراق و غيرواقعـي       توانم ديگران را وادارم حرف مرا باور كنند، حتي زماني كه مي مي -۵۱
 .است

 .شود هاست، هدايت مي من به وسيله يك نيروي معنوي كه فراتر از انسان يام كه زندگ گاهي احساس كرده -۵۲

 .كند شناسند كه اهل عمل است و احساس عمل نمي مرا به عنوان كسي مي -۵۳

 .شركت كنم )سرپرست يا معلول مثل كمك به كودكان بي(شود كه در امور خيريه  رحم و شفقت من موجب مي -۵۴

 .آورم تا در حد توانم كارها را درست انجام دهم ار ميمعمولاً بيشتر از ديگران به خودم فش -۵۵

 .به دليل اشتباهات زيادم، چندان از خودم راضي نيستم -۵۶

 .هاي دراز مدت براي مسائلم در نظر گيرم، زيرا فرصت كافي وجود ندارد حل توانم راه نمي -۵۷

 .دانم چه كنم توانم مسائل را حل كنم زيرا نمي اغلب نمي -۵۸

 .انداز كنم خرج كنم تا اين كه آن را پسدهم پول را  ترجيح مي -۵۹

تر آن را مطرح كنم يا بـا ديگـران در آن مـورد     تر و بامزه توانم موضوعي را باز كرده و از زاويه جالب معمولاً مي -۶۰
 .شوخي كنم

 .كنم ين احساس غلبه ميااگر شرمنده يا تحقير شوم، به سرعت بر  -۶۱

 رآيد خـود را سـازگار كـنم زيـرا بسـيا      ي كارهايم پيش ميخيلي سخت است كه با تغييرهايي كه در جريان عاد -۶۲
 .شوم عصبي، خسته يا نگران مي

دهم، معمـولاً بايـد دلايـل عملـي بـراي       هاي معمول خود را براي انجام كارها تغيير قبل از آن كه بخواهم روش -۶۳
 .تغيير وجود داشته باشد

 .ترسند دغدغه هستم، حتي زماني كه تقريباً همه افراد در آن موقعيت مي هميشه آرام و بيتقريباً  -۶۴

 .اند هاي سينمايي غمناك خيلي خسته كننده ها و فيلمزبراي من آوا -۶۵

 .ام انجام دهم كند تا كارهايي را بر خلاف خواسته شرايط غالباً مرا مجبور مي -۶۶

 .دهم به جاي آن كه انتقام بگيرم، مهربان باشم جيح ميرساند، من تر زماني كه كسي به من آسيبي مي -۶۷

 .كنم شوم كه محيط پيرامون و گذشت زمان را فراموش مي دهم، آنچنان جذب مي غالباً در كاري كه انجام مي -۶۸

 .كند ام حول يك هدف بسيار مشخص حركت مي كنم كه زندگي فكر نمي -۶۹

كنم، حتي هنگامي كه ديگران به هيچ وجه احسـاس   يهاي ناآشنا احساس ناراحتي و نگراني م موقعيت راغلب د -۷۰
 .كنند خطر نمي

 .كنم، بدون آنكه درباره تمام جزئيات فكر كنم ها، يا حس قلبي عمل مي غالباً براساس غرايز، حدس -۷۱

 .كنم هاي آنها عمل نمي زيرا براساس خواسته ،كنند كه من آدم بسيار مستقلي هستم اغلب، ديگران فكر مي -۷۲

 .عنوي و عاطفي قوي با همه افراد دوروبرم دارماغلب احساس م -۷۳

 .بگذارم، طوري كه بتوانم آنها را واقعاً درك كنم» خودم را جاي ديگران«كوشم تا  معمولاً مي -۷۴

 .هاي زندگي من ندارند نقش چندان زيادي در برخي از جنبه» صداقت«و » انصاف«اصولي مانند  -۷۵

 .م هستمكردن، من بهتر از بسياري از مرد زاندا در پس -۷۶

بيشـتر افـراد بـه آن اهميـت      اغلب اصرار دارم كه انجام كارها براساس ضابطه و نظم باشد، حتي در جـايي كـه   -۷۷
 .ندهند
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 .هاي اجتماعي، از خودم كاملاً مطمئن هستم من تقريباً در تمامي موقعيت -۷۸

ام بـا آنهـا صـحبت     صـي توانند به احساساتم پي ببرند، زيرا من به ندرت درباره افكار شخ دوستانم به سختي مي -۷۹
 .كنم مي

 .ذاب هستندعدوست دارم تصور كنم كه دشمنانم در رنج و  -۸۰

 .شوم نسبت به اكثريت مردم پرانرژي هستم و ديرتر خسته مي -۸۱

گويند كه كارهـا بـه خـوبي     كنم، حتي زماني كه دوستانم به من مي فشود كارم را متوق اغلب، نگراني باعث مي -۸۲
 .پيش خواهد رفت

 .تر از افراد ديگر باشم كنم كه قوي اغلب آرزو مي -۸۳

 .رسند اعضاي يك گروه به ندرت به سهم عادلانه خود مي -۸۴

 .كنم يند ديگران راهم را عوض نميآ هيچگاه براي خوش -۸۵

 .كنم ها اصلاً احساس خجالت نمي با غريبه -۸۶

 .كنم كه به ظاهر ضروري هستند اما واقعاً برايم مهم نيستند بيشتر وقتم را صرف كارهايي مي -۸۷

كنم كه اصول مذهبي يا اخلاقي درباره اين كه چه چيز درست يا غلط است، نبايسـتي تـأثير زيـادي بـر      فكر مي -۸۸
 .هاي اقتصادي داشته باشند تصميم گيري

هاي شخصي خودم را كنار بگذارم، تا بهتـر بتـوانم درك كـنم كـه ديگـران چـه        كنم كه قضاوت اغلب سعي مي -۸۹
 .احساسي دارند

 .سازد ي من، رسيدن به اهداف ارزشمند را مشكل ميها بسياري از عادت -۹۰

عدالتي بـه كـار    تر و جلوگيري از فقر و بي ام، براي پديد آوردن دنيايي دوستانه من تا كنون آن چه در توان داشته -۹۱
 .ام گرفته

 .دهم منتظر باشم تا كس ديگري براي انجام امور، سررشته كارها را به دست گيرد ترجيح مي -۹۲

 .گذارم رات ديگران احترام ميمعمولاً به نظ -۹۳

 .شود اعمال من قوياً به وسيله اهداف من جهت داده مي -۹۴

 .معمولاً بالا بردن امكان موفقيت ديگران، ساده لوحي است -۹۵

 .دا از ديگران باشمجدهم سرد و  معمولاً ترجيح مي -۹۶

 .م و اشكم سرازير شودن يك فيلم سينمايي، غمگين شودنسبت به اكثر مردم، احتمال بيشتري دارد كه هنگام دي -۹۷

 .تفاوت هستم روحي خفيف، بي يهاي جزئي يا فشارها در مقايسه با ديگران، نسبت به بيماري -۹۸

 .گذارم انين و مقررات را زير پا ميوكنم راه گريزي هست، ق وقتي فكر مي -۹۹

 .طمئن باشمانگيز به خودم م هاي وسوسه من براي رشد عادت خوب، نياز به تمرين بيشتري دارم تا در موقعيت -۱۰۰

 .اي كاش مردم اين قدر پرحرف نبودند -۱۰۱

 .كرد، حتي اگر آن كس شخص مهمي نباشد و يا آدم بدي باشد ربا هر كسي بايد با عزت و احترام رفتا -۱۰۲

 .دهم، براي اينكه بتوانم كارهايم را انجام دهم، سريع تصميم بگيرم ترجيح مي -۱۰۳

دگي ن ـمانند ران(دهم  با اعتماد به نفس و به آساني انجام مي دانند، معمولاً كارهايي را كه بيشتر مردم خطرناك مي -۱۰۴
 ).سريع در جاده خيس و يخ زده
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 .هاي جديدي را براي انجام كارها كشف كنم ه مشتاقم كه را -۱۰۵

 .برم انگيز، لذت مي از پس انداز پول، بيشتر از خرج كردن آن براي سرگرمي يا تفريحات هيجان -۱۰۶

 .انگيز در تماس هستم ام با يك قدرت معنوي شگفت كرده ام كه احساس هايي داشته من تجربه -۱۰۷

به من دسـت  » يكي بودن با تمام هستي«اگهان يك احساس شفاف و عميق آن ن ام، كه در لحظاتي با نشاط داشته -۱۰۸
 .داده است

 .اكثر مردم با استعدادتر از من هستند -۱۰۹

 .سته به آن استكنم كه بخشي از يك نيروي معنوي هستم كه كل حيات واب اغلب احساس مي -۱۱۰

 .دهم سفره دلم را باز نكنم حتي هنگامي كه با دوستانم هستم، ترجيح مي -۱۱۱

 .كنم كه رفتارهاي عادي من با اصول و اهداف دراز مدت من هماهنگ است فكر مي -۱۱۲

تـوان توصـيف    ن را نمـي آاعتقاد دارم كه كل حيات به يك نظم و قدرت معنوي وابسته است كه به طور كامـل   -۱۱۳
 .نمود

كنم كه اولين بار اسـت آن را   دهد، احساس مي ي رخ ميبكنم، اتفاق جال وقتي به يك چيز معمولي نگاه مياغلب  -۱۱۴
 .بينم مي

 .كنم شوم و احساس نگراني مي زماني كه كار نو و ناآشنا را انجام دهم، معمولاً عصبي مي -۱۱۵

ش از آنچه واقعـاً در تـوانم هسـت،    كنم بي آورم و تلاش مي غالباً تا حد خستگي و از پا افتادن به خودم فشار مي -۱۱۶
 .انجام دهم

هاي قوي مقاومت كـنم، حتـي اگـر بـدانم      توانم در برابر وسوسه قدرت اراده من ضعيف است به طوري كه نمي -۱۱۷
 .بدي در انتظارم است بعواق

 .از ديدن رنج ديگران بيزارم -۱۱۸

 .ري دارم تا در عالم تنهاييبهتاحساس در موقع آشفتگي و ناراحتي، معمولاً در كنار دوستان و آشنايان  -۱۱۹

 .خواست زيباتر از ديگران بودم دلم مي -۱۲۰

 .ام طور كه شيفته ديدن يك دوست قديمي هاي بهاري هستم، همان عاشق شكفتن گل -۱۲۱

 .كنم يو يا فرصت نگاه م) مبارزه(هاي دشوار به عنوان يك چالش  من معمولاً به موقعيت -۱۲۲

 .يرند كارها را به روش من انجام دهندكساني كه با من سروكار دارند، بايستي ياد بگ -۱۲۳

معمولاً اعتماد به نفس و انرژي خود  ،من حتي پس از فشارهاي روحي و بيماري خفيف، در مقايسه با اكثر افراد -۱۲۴
 .كنم را حفظ مي

 .كننده باشد انگيز و تحريك گردم كه هيجان وقتي همه چيز عادي است، معمولاً به دنبال چيزي مي -۱۲۵

  

D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 m
hr

n.
ne

t a
t 7

:0
4 

+
03

30
 o

n 
W

ed
ne

sd
ay

 J
un

e 
17

th
 2

02
6


